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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 مزّمّلسوره مبارکه 

 استاد ضرابی 

 01/2/0012دومجلسه 

 

 « قسمت دوم -بسم الله الرحمن الرحیم» آیه شریفه :

  !شست و شویى كن و آنگه به خرابات خرام عنوان:

هِ وَرَتِّلِ ا»  هُ قَلِیلًا أوَآ زِدآ عَلیَآ قصُآ مِنآ فَهُ أوَِ انآ لَ إلِاَّ قَلِیلًا نِصآ لُ. قمُِ اللَّیآ مِّ هَا المُزَّ تِیلًا یا أیَُّ آنَ تَرآ  :«لآقرُآ

تر، حکایت انسان  ظاهر این آیات دستور نماز شب به پیامبر )ص( و اصحاب اوست که با نگاهی عمیق 

ای که هستند میان خود و پرودگار عالمیان  به  کند که هر یک در مرتبه بلکه همه موجودات را بیان می

لُ  »اند و خطاب هایی پییچیده شده حجاب مِّ هَا الآمُزَّ ا از جمله انبیاء و ملائکه مقرب الهی شامل همه آنه« یَا أیَُّ

سِلَ رَسُولاً » )علیهم السلام(، گردیده است  یاً أوَآ مِنآ وَراءِ حِجابٍ أوَآ یُرآ وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أنَآ یُكَلِّمَهُ اللهُ إلِاَّ وَحآ

هُ عَلِيٌّ حَكیمٌ  نِهِ ما یَشاءُ إنَِّ سول خدا )صلی الله علیه و آله( سؤال سلام از ر بن عبدالله(  11)شوری/«فَیُوحِيَ بِإذِآ

دٍ » ؟ پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمود:«طور مستقیم سخن گفته است کند که آیا خداوند با تو به می مَا لعَِبآ

یاً أوَآ مِنآ وَرَاءِ حِجَاب  ای جز به صورت وحی یا از پشت پرده خداوند با هیچ بنده -أنَآ یُکلَِّمَهُ اللهُ إلِاَّ وَحآ

 ( 33۹، ص۷)بحارالأنوار، ج«کند صحبت نمی

لَ... » از این رو خطاب  دستور قیام و خروج از حجاب نیز در مراتب شامل همه بندگان جهت « قمُِ اللَّیآ

تقرب به سوی محبوب عالمیان شده  فرمان همه شمول و فراگیری است که کسی از آن استثناء نشده 

 است.
 كه از آن چهره پرده بر فكنم یخوشا دم       شود غبار تنم یجان م هحجاب چهر

 روم بگلشن رضوان كه مرغ آن چمنم      چو من خوش الحانیست  یچنین قفس نه سزا

 
لَ ... » خطاب  لُ قمُِ اللَّیآ مِّ هَا المُزَّ کند که در قعر ظلمات  هایی را نیز روایت می حکایت برخی انسان« یا أیَُّ

لَ... » حیات حیوانی با خطاب  ای که آب باران  از سوی پرورگارشان، همچون زمین مرده« قمُِ اللَّیآ

فتن و رسیدن به محبوب آنان را به هیجان کند، مشمول جذبه الهی  می شوند و شوق ر اش می رحمت زنده

تآ وَرَبَتآ  إنَِّ الَّذِي أَ » آورد.  می تَزَّ هَا الآمَاءَ اهآ نَا عَلَیآ زَلآ ضَ خَاشِعَةً فَإذَِا أنَآ رَآ یِي وَمِنآ آیَاتِهِ أنََّكَ تَرَى الأآ یَاهَا لمَُحآ حآ

ءٍ قَدِیرٌ  هُ عَلىَٰ كُلِّ شَيآ تَىٰ  إنَِّ یات قدرت الهی آنکه زمین را بنگری خشک و پژمرده که و از جمله آ -الآمَوآ

چون ما بر آن آب باران فرود آریم بردمد و گیاه برآورد و اهتزاز و نشاط و خرّمی یابد. باری، آن کس 

و هدایت یافته  ( 3۷/فصلت )«که زمین را زنده کند مردگان را هم زنده گرداند که او بر هر چیز قادر است. 

تَقِیمٍ  )و راست قامت بر راه راست می روند  شِي سَوِیًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسآ ( و برخی دیگر باران ۱۱ملک/ -یَمآ

شِي مُكِبًّا عَلىَ  )کنند زار وجودشان اثر نکرده، نگونسار و به صورت افتاده حرکت می رحمت بر شوره یَمآ

هِهِ   (۱۱ملک/-وَجآ

زاده كه بذر لقائى ... و خداى تعالى تو را براى خود برگزیده و  تو آدم» گوید:  امام خمینی قدس سره می

با دو دست جمال و جلال خود تخمیر فرموده و مسجود ملائكه و محسود ابلیس قرار داده، اگر بخواهى 
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از جنابت)دوری( پدر كه اصل تو است خارج شوى و لایق لقاى حضرت محبوب شوى و استعداد وصول 

م انس و حضرت قدس پیدا كنى، باید با آب رحمت حقّ باطن دل را غسل دهى و از اقبال به دنیا، به مقا

از مظاهر شجره منهیّه است، توبه كنى و قلب خود را، كه محفل جناب جمیل و جمال جلیل است، از كه 

» اكان استحبّ دنیا و شئون خبیثه آن، كه رجز شیطان است، شست و شو دهى كه جنّتِ لقاى حقّ جاى پ

یِّبُ  ةَ الا الطَّ خُلُ الجنَّ ص  ،)آداب الصلوة«. شست و شویى كن و آنگه به خرابات خرام «۹ح  3اصول کافی ج -و لا یدآ

۹7) 
 ور نه رخم عیان است یگفتا تو خود حجاب خوبت از ما چرا نهان است یگفتم كه رو

 گفتا سخن همان است  استگفتم نفس همین            یگفتا كه تا تو هستی گفتم فراق تا ك
 

تِیلًا »  آنَ تَرآ هِ وَرَتِّلِ الآقرُآ هُ قَلِیلًا أوَآ زِدآ عَلَیآ قصُآ مِنآ فَهُ أوَِ انآ لَ إلِاَّ قَلِیلًا نِصآ دستور غلبه نمودن بر « قمُِ اللَّیآ

ه در تر بر هر اشتغالی ک خواب غفلت همانگونه که بر قیام لیل و تهجد شبانه صادق است، با نگاهی کلی

دارد صادق است. این فقط  شب دیجور و ظلمانی حیات دنیا، انسان را از بیداری و هشیاری باز می

مَن » فرصت بیداری شب نیست که بهترین فرصت بیداری و هدایت است که پیامبر اسلام )ص( فرمود:

لثَّوابِ مِثلَ جَمیعِ ما اعُطِىَ المَلائِكَةُ وَ الأنبیاءُ وَ قَرَأَ القرُآنَ ابتِغاءَ وَجهِ اّلله وَ تَفَقُّها فِى الدّینِ كانَ لهَُ مِنَ ا

هر كس براى كسب رضایت خدا و آگاهى در دین قرآن بیاموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به -المُرسَلونَ 

 (۹713، ح11۴، ص7وسائل الشیعه، ج ) «فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

شود که به حکمت الهی اطلاع بر حقایق زندگی  بلکه شب در مقابل روز قیامت به فرصت دنیا اطلاق می

لًا ثَقِیلًا » آخرت و برزخ و قیامت كَ قَوآ ا سَنُلآقِي عَلَیآ نه به گونه ای  ارائه شده که اختیار از انسان  سلب « إنَِّ

خبر بماند بلکه حالتی میان این دو  است که بی ای شود و  جبرا به مسیر هدایت آورده شود و نه به گونه

 دهد،  حاکم است که امکان آرامش و تصمیم و انتخاب به او می

وَمُ قِیلًا »  ئًا وَأقَآ لِ هِيَ أشََدُّ وَطآ تر و در گفتار  قطعا نشئه شب در گام برداشتن استوار-إنَِّ نَاشِئَةَ اللَّیآ

بِ الفِتَنَ   »امام صادق )ع(: فرمود:  «تر است. راستین هر كس -مَن لمَ یَعرِفِ الحَقَّ مِنَ القرُآنِ لمَ یَتَنَكَّ

و پس از اتمام فرصت  (۱17، ص1)محاسن، ج«ماند حقیقت را از طریق قرآن نشناسد، از فتنه ها بركنار نمى

حًا إنَِّ لكََ فِي النَّ » تحصیل معرفت و تقوا در دنیا در روشنایی روز قیامت راه طولانی در پیش است هَارِ سَبآ

)البته این معنا با تطبیق آیه بر روز و شب دنیایی منافاتی ندارد و معنای اصلی آن روز قیامت « طَوِیلًا 

لًا ثَقِیلًا » است( كَ قَوآ ا سَنُلآقِي عَلَیآ های عادی  شود. برای انسان که برای پیامبر )ص( در دنیا حاصل می« إنَِّ

ای باشد که  ضرت امیر علیه السلام دغدغه واقعی باید برای نتیجهدر قیامت تحقق می یابد به فرمایش ح

فَر، و عَظیمِ المَورِدِ!»شود:  در روز قیامت حاصل می ریقِ، و بُعدِ السَّ   -آهِ ! مِن قِلَّةِ الزّادِ ، و طُولِ الطَّ

 (۹۹ تحكم ، ه)نهج البلاغ «واى از كمبود توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت جایى كه وارد مى شویم!
 فاش گردد كه چه در خرقه این مهجور است            واى اگر پرده ز اسرار بیفتد روزى

 خواهد و این ره دور است كاین سفر توشه همى     چه كنم تا به سر كوى توام راه دهند؟     
 
« ترتیل »طلبد که اصطلاحا  روشن است که چنین بهره معرفتی از قرآن کریم، شیوه خاصی را می 

)المحجة   معنا فرموده« حفظ الوقوف و بیان الحروف»السّلام( ترتیل را  شود. امام علی )علیه نامیده می

زده نباید خواند بلکه  باید با آهستگی و پیوستگی  که قرآن را تند و شتاب نماید تاکید می  (۱۱1، ص۱البیضاء، ج

و خضوع و خشوع و آرامش و سکونی که لازمه ترتیل در قرائت قرآن است خوانده  (71۹، ص۱)الکافی، ج

فرماید تا وقتی به قرائت قرآن ادامه دهید که دل و جانتان  حضرت توصیه می (۱2، ص۷۱)بحارالانوار، جشود 

مَ رَبِّكَ وَتَبَتَّ »  (۱17، ص۷۱)بحارالانوار، جبا حنجره و زبانتان همراه است.  كُرِ اسآ تِیلًا وَاذآ هِ تَبآ و نام -لآ إلَِیآ

شک اجرای این دستورات و فرامین الهی به سادگی  بی «پروردگار خود را یاد كن و تنها به او بپرداز
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خواهند که مانع  شود و در برابر آن دشمنانی از درون و بیرون با سخنان و کردارشان می محقق نمی

رًا جَمِیلًا » تحقق آن شود؛ اما دستور پروردگار این است که : هُمآ هَجآ جُرآ بِرآ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَاهآ و بر  -وَاصآ

چرا که نظام الهی با آنان هم « گویند شكیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر  آنچه مى

بِینَ أُ » ای دارد؛  در دنیا و هم در آخرت متناسب با احوالشان حساب ویژه نِي وَالآمُكَذِّ لآهُمآ وَذَرآ مَةِ وَمَهِّ عآ وليِ النَّ

كَالًا وَجَحِیمًا نَا أنَآ  «كنندگان توانگر واگذار و اندكى مهلتشان ده ... و مرا با تكذیب  -قَلِیلًا إنَِّ لدََیآ

خَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبِیلًا  .»در پایان سوره شریفه خداوند متعال می فرماید  كِرَةٌ فَمَنآ شَاءَ اتَّ هر كه -إنَِّ هَذِهِ تَذآ

و به تعبیر امام صادق  «خواهد )طالب سعادت است( باید به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد می

   (۹2۱، ح 3۴1، ص 1)محاسن، ج « ماند هر كس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد، از فتنه ها بركنار نمى»)ع(: 

فَهُ وَثُلثَُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ » آخرین آیه این سوره شریفه :  لِ وَنِصآ نَى مِنآ ثُلثَُيِ اللَّیآ لمَُ أنََّكَ تَقوُمُ أدَآ كَ یَعآ إنَِّ رَبَّ

هِ سَبِیلًا  »شرحی است بر « مَعَكَ ...  كِرَةٌ فَمَنآ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبِّ که انشاء الله به آن خواهیم «    إنَِّ هَذِهِ تَذآ

 پرداخت. 

شویم که به یاری حق در ادامه  می« حدیث  قرب نوافل» در پایان به مناسبت تنها متذکر یک نکته از 

تا عبد را بقایایى از خویش باقى است، » فرماید:  سره می بحث توضیح آن خواهد آمد؛ امام خمینی قدس

محدث به حدث اكبر است و عابد و معبود در او شیطان و نفس است. و منازل سیر اهل طریقت و سلوك 

اگر براى وصول به مقامات است و حصول معارج و مدارج است، از تصرّف نفس و شیطان خارج 

ت و سیر در جوف بیت است. و چنین نیست و سیر و سلوك معللّ است؛ پس سلوك در منازل نفس اس

سالكى مسافر و سالك نیست؛ و مهاجر الى اللهَّ و رسوله نیست؛ و از حدث اكبر، كه عین عبد است، پاك 

عَهُ و بَصَره  نشده؛ و چون از این حدث بكلىّ تطهیر شود، عابد و معبود حقّ شود  تُ سَمآ   كه نتیجهو كُنآ

 (۹۹لوة، ص) آداب الصقرب نافله است حاصل شود.
 مدعى در طلبش بوالهوس و مغرور است  وادى عشق كه بى هوشى و سرگردانى است     

 لب فرو بست هر آن كس رخ چون ماهش دید      آنكه مدحت كند از گفته خود مسرور است

 به همه كون و مكان مدحت او مسطور است         وقت آن است كه بنشینم و دم در نزنم       

 علی محمد و آلهصلی الله 
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